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بتی که بورژوازی میسازد
مارگارت تاچر مرد. دستگاه تبلیغاتی بورژوازی به کار افتاد تا از او بت کبیری بسازند. در تشییع جنازه پر طمطراق او با حضور نمایندگان اقلیت مفتخور یک درصدی یعنی واحدهای نظامی و سران ارتش، ملکه انگلیس و همسرش، نخست وزیر انگلیس، نماینده دولت آمریکا و بسیاری از دولت های دیگر، حضور داشتند. اما هزینه ۱۶ میلیون دلاری این تشییع جنازه بدوش مالیات دهندگان انگلیس و اکثریت ۹۹ درصدی افتاد. مارگارت تاچر را فردی با "اعتقادات محکم" معرفی میکنند و از این جهت هم به او لقب "بانوی آهنین" دادند. البته ایشان را فردی "خودساخته" معرفی کردند که "فعل خواستن" را صرف کرده بود و ظاهرا خواستن توانستن است!
تاچرفرزند یک بقال معرفی شده که به همت خودش به نخست وزیری بریتانیای کبیر رسیده. (طبق طبقه بندی جدید بی بی سی طبقات جامعه به هفت طبقه تقسیم میشوند و طبق تعریف کارشناسی شده برای فریب مردم، ایشان جز نخبه گان هستند که هیچ چیز ندارند اما علاوه بر مغز، همت داشتند!) این خانم با "اعتقادات محکم" اگر مورد مقبولیت بورژوازی قرار گرفت دقیقاً به خاطراعتقادات محکم ضد بشری اش بود. اولین اقدامش در مقام وزیر این بوده که شیر کودکان مدرسه ای را قطع کرد و مردم به او لقب "شیر دزد" دادند و از همانجا "درس باارزشی" فرا گرفت: "من از این موضوع یک درس با ارزش گرفتم. من به خاطر دستاورد سیاسی بسیار ناچیزی یک حس تنفر بسیار عمیق و گسترده را دامن زدم. " و چنین بود که برای دستاوردهای سیاسی بزرگ حس تنفر بسیار عمیقتر و گسترده تر را دامن  زد. بانوی آهنین معتقد بود: "به نظر من برای دوره طولانی بسیاری از مردم عادت کرده اند چنین فکر کنند که گویا دولت مسئول حل مشکلات آنهاست. اگر کسی مشکل مالی دارد به این فکر می کند که از دولت وام بلاعوض بگیرد. اگر کسی مشکل مسکن دارد فکر می کند که دولت باید به او خانه بدهد. آنها مشکل خود را روی دوش جامعه می اندازند و این جامعه واقعا کیست؟ یک چنین چیزی تحت عنوان جامعه وجود خارجی ندارد. آنچه که وجود دارد تک تک افراد، زن یا مرد و خانواده ها هستند. و هیچ حکومتی نمی تواند کاری بکند مگر از طریق همین مردم. و مردم نیز در درجه اول برای حل مشکلات باید به خود و دیگران متکی باشند." و چنین بود که به همه امکانات و دستاورد های مردم حمله برد.
در کارنامه سیاسی او جز اقدامات ضد بشری هیچ چیزی دیگری ثبت نیست. حمایت از پینوشه و رژیم آپارتاید افریقای جنوبی و اینکه آنچه در کشوری مثل ایران میگذرد مربوط به خودشان است و قتل بابی سندز (عضو زندانی ارتش آزادیبخش ایرلند) با اعتصاب غذای او صورت گرفت و تماما بدین خاطر بود که بانوی آهنین حرفش یکی بود. شاهکار خانم تاچر تصویب قوانین شدید علیه اختیارات اتحادیه های کارگری و بخصوص سرکوب اعتصاب معدنچیان انگلستان بود که "بسیاری از خانواده های کارگران این صنعت از نظر اقتصادی آنچنان آسیب دیدند که هیچگاه نتوانستند خود را احیا کنند." آنچه که کوچک کردن دولت شمرده میشود و از این بابت خانم تاچر بسیار ستایش میشود این است که ایشان بسیاری از امکانات رفاهی مردم انگلستان را قطع کرد (البته با مشاورت میلتون فریدمن- مشاور مخصوص پینوشه) اینها شمه ای کوچکی از اقدامات ضد انسانی ایشان است.
همکاری و همیاری ایشان با رونالد ریگان یک دوره سیاه از تاریخ بورژوازی را رقم زد. حمله به همه دستاوردهای ممکن شده تا آن تاریخ از افتخارات بورژوازی است، مارگارت تاچر آخرین حربه سرمایه داری انگلیس در اواخر دهه ۷۰ برای نجات از بحران عمیقی بود، که در آن گرفتار بود. او با مشت آهنین اعتراضات کارگران را سرکوب کرد و سرمشق سایر حکومت های سرمایه داری شد. به گفته همکاران سابق او مارگارت تاچر سرمایه داری انگلیس را از نابودی نجات داد. بورژوازی از این خدمتگزار سابق خود با ساختن مجسمه برنزی تشیع جنازه در حد یک ملکه، قدردانی می کند و در عین حال تلاش می کند دیو را به عنوان فرشته به مردم دنیا بفروشد.
